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 ماالله الرحمن الرحيبسم 
»  کُمعکُن من أَلَم مهونادنلَـى  ...« !دهند كه آيا ما با شما نبـوديم؟ ؛ منافقين به مؤمنين ندا مي1»...يبلـه : گوينـد  ؛ مـي »...قَـالُوا ب! 
»...    ارو متصبرتو کُمأَنفُس منتفَت کُملَکِنو  انِيالْأَم کُمتغَرو متب؛ اما شما خود را به فتنه انداختيد، و انتظار كـشيديد و ترديـد               »...ت

؛ و »وغَـرکُم بِاللَّـهِ الْغـرور   ...« . تا آنكـه امـر خـدا فـرا رسـيد     ؛»...حتى جاء أَمر اللَّهِ...« .كرديد و آرزوها شما را مغرور ساخت   
 ،»تربـصتم «.  نفـاق اسـت    ، مراد فتنه  يعني خود را فتنه انداختيد؛     »فَتنتم أَنفُسکُم « .بت به خدا مغرور كرد    دهنده شما را نس    فريب
تـربص أَربعـةِ    ...« :فرمايد   مي ،روند  زناني كه شوهرانشان از دنيا مي      قرآن در مورد  . براي فرا رسيدن يك امري     انتظار كشيدن    يعني

.  يعنـي شـك كـردن      »ارتيـاد «.  در شك و ترديد بوديد      نسبت به دين خدا     يعني »ارتبتم« . ماه بايد انتظار بكشند    ؛ چهار 2»...أَشهرٍ
به ضـم    (غرور.  كه مراد شيطان است    دهنده است    فريب هه به معناي  صفت مشب ) به فتح عين  (غرور  . ريب و ريبه يعني شك و ترديد      

غـرور بـه معنـاي فريـب خـوردن و      . درست نيستكه اند، ي به معناي تكبر گرفته در زبان فارسست ولي هم به معناي فريب ا     )عين
يكـي ايـن كـه      . اسـت را دارنـد      وصفي كه در ايـن آيـه آمـده        منافقين چهار   . غره شدن هم به همين معنا است      . فريفته شدن است  

ممكـن اسـت كـه    . ه را فتنه نفـاق معنـا كنـيم   الزامي هم نداريم كه ما اين فتن. شوند ها مي دچار فتنه.  به فتنه انداختندخودشان را 
کُـلَّ مـا ردواْ إِلَـى الْفِتنِـةِ أُرکِـسواْ           ...«: فرمايـد قرآن كريم در سوره نساء مي     . بگوييم اصلاً منافق دائم دستخوش امواج فتنه است       

گـري  دائماً در حال فتنه   . دهدآيد انجام مي  هر كاري از دستش بر    . زندكند؛ تهمت مي  آشوب به پا مي   . گر است منافق فتنه ؛  3»...فِيِها
. تربص به معناي انتظار كشيدن. كندگران را داغ ميكند؛ يا ديگ فتنه ديگران را گرم و بازار فتنه       يا خودش فتنه را روشن مي     . است

بمانند و شكست بخورنـد     كنند كه اي كاش مؤمنان در كارشان ناكام         مانند و آرزو مي   نشينند و منتظر مي   مرادشان اين است كه مي    
العاده تخطئه و نكوهش شده همين صفت زشت است كه كسي           و آنها خوشحال شوند و البته يكي از صفات بدي كه در روايات فوق             

منافقين نسبت به مؤمنان انتظار بد دارند و منتظرند كه در كارشان شكست بخورند و خبرش به                 . انتظار بدي نسبت به ديگران ببرد     
يحسبونَ الْأَحزاب لَم يذْهبوا وإِن يأْتِ الْـأَحزاب يـودوا لَـو أَنهـم              «: فرمايد از سوره احزاب مي    20آيه  . و آنها شاد شوند   آنها برسد   

     ائِکُمأَنب نأَلُونَ عسابِ يرونَ فِي الْأَعاددوست ) از ترس آنان(ردند اند؛ و اگر برگ    كنند هنوز لشكر احزاب نرفته     آنها گمان مى  ؛  »...ب
 احزابي كه در اطراف مدينـه  گمان دارند .شوند و از اخبار شما جويا گردند ) و پنهان (نشين پراكنده    دارند در ميان اعراب باديه     مى

 ـ ميـان باديـه    هبعد فرار كـرد   . براي خودشان محاسبه كردند   . اند ديگر رد نخواهند شد تا مسلمانان را از بين ببرند          جمع شده  شينان ن
  شدند و حكومـت مدينـه از بـين رفتـه           رسد كه مسلمانان تار و مار     منتظرند كي خبر مي   .  و منتظر خبر شكست شما هستند      رفتند

در سـوره نـساء هـم       . دهد اينها منتظر هستند كـه بـه مؤمنـان آسـيب برسـد              طور در سوره فتح كه خداوند خبر مي        و همين . است 
. شـوند شوند و هرگاه به شما خوبي و فتحي برسد اينها انـدوهگين مـي             سد اينها خوشحال مي   هرگاه به شما مصيبتي بر    : فرمايد مي

بـه   اگـر  لكـن .  روايات بسيار داريم در ذم وگناه سنگين آناي از نفاق است و   بت به مؤمني اين حالت داشت اين شعبه       اگر كسي نس  
  عليه ديگري نفرين كند و هيچ چيـز        طور نيست كه كسي   يعني اين   . شود اش هم سهم خودش مي     زبان آورد و نفرين كرد يك بهره      

كه اينها به دين خدا شك دارند و اين.  در اين چهار دسته جرم، جرم ترديد و ارتياد است منافقترين جرم اصلي. نصيب خودش نشود
از اين ديـن هـم   چون به دين خدا شك دارند حاضر نيستند براي آن فداكاري كنند و             . ريشه همه مفاسدشان هم همين شك است      

  آن را قبـول نـدارد و  تواند نسبت به ديني كـه چه طور انسان مي. است متنفرند قدر دردسر برايشان درست كرده كه به خيالشان اين 
 ريـشه تبـاهي   پـس ترديـد منـافقين     ! كـان نـدارد   ام! هايش را تحمل كند؟    سختي!  فداكاري كند؟  ،نسبت به حقانيت آن ترديد دارد     

ي كه نفاق در دلشان جاي گرفت اين بود يكي از علل. ل عوامل ديگري استيد خودش هم علت اصلي نيست؛ معلوالبته ترد. آنهاست
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كنيم و از صالحان خواهيم بود و خدا به آنها مال داد و آنها بخل ورزيدند و  كه به خدا وعده دادند كه اگر ما ثروتمند شويم انفاق مي   
  .يامتل آنها نفاق افكند تا روز قخدا هم در د
 آبي   به مشك  »بذبمذ«؛  1»...مذَبذَبِين بين ذَلِک لاَ إِلَى هؤلاء ولاَ إِلَى هؤلاء        «. است ن مرددند، قرآن بارها اشاره كرده     اينكه منافقي 

 و كرد ايـن بـه طـرف جلـو     وقتي اسب حركت مي.كردندمي آويزان ران به زين اسبشان   گفتند كه سوا   گفتند يا به آن مشكي مي     مي
گـاهي  نـد كـه     ا ب ناميـده شـده    ذبذمنافقين به اين عنوان م    » بذبذالم نوط«گفتند  به اين مي  . كردعقب يا چپ و راست حركت مي      

لاَ «: فرمايد باز قرآن مي. گردند به جاده حق مي بازدوباره . گردند  برمي جاده باطلو دوباره به ترديدند  درآيند در جاده حق چون مي

 هانينالُ بزي         مهقُلُوب قَطَّعإِلاَّ أَن ت ةً فِي قُلُوبِهِماْ رِيبونالَّذِي ب تـا اينكـه قلبهايـشان    ؛ دائماً قلبهايشان در ترديد و شك است 2»...م 
   .)پاره پاره شود( قطع شود

املي انجـام داده آرزوي نتيجـه        كسي يك كـار ك ـ     ).وجه بي  و البته آرزوي توخالي  (  جمع امنيه است به معناي آرزو      »الْأَمانِي«كلمه  
يك كسي درس خوانده امـا      . رجاء: گوينداين مي به  .  درس خوانده؛ روي اصول هم درس خوانده انتظار دارد بيست بگيرد           مثلاً. دارد

رد به   نخوانده انتظار دارد نمره بيست بگي      ي درس يك كسي اصلاً هيچ   . م يك آرزو است   اين ه . خيلي نخوانده انتظار نمره قبولي دارد     
نفر دوم گندمي .  انتظار محصول داردزدايي هم كرده حالاآفتو  ته، آبياري كشاورز كه يكي گندم كاش    مثل سه . گويند  مي  امنيه اين

حـصول   سـر سـال آمـده م        لكـن  نفر سوم گندم نكاشته   . منتظر محصولي است   ان و اميد باران رها كرده حالا      كاشته اما به انتظار بار    
. داننـد  مثل خيلي از مردم كه بدون اينكه عمل صالحي داشته باشند خودشان را طلبكار بهـشت مـي                  .نيه است اين همان ام  . بردارد

اين  ؛»وغَرتکُم الْأَمانِي «: فرمايد مي  منافقين  در مورد  قرآن. جز يك مشتي اماني چيز ديگري نداشتند      : گويدخدا در مورد يهود مي    
دروغـين  ايات فراواني داريم كه آرزوهـاي رؤيـايي و          رو. رسيد كسي هستيد   خيالتان مي  . كرد آرزوهاي خيالي و واهي شما را مغرور      

كنـد، يـك   انسان اول يك چيزي كه عملاً در عالم خارج امكان تحققـش نيـست را در ذهـن مجـسم مـي                     . باعث تباهي انسان است   
بعـد  . كنـد اول آن هدف را در ذهنش ترسيم ميخواهد به يك هدفي برسد چون روش انسان اين است كه وقتي مي     (! دورنماي زيبا 

كنـد تـا آن      هـم فعاليـت مـي      دهد، بعـد  كند؛ ابزارهاي رسيدن به آن را مورد مطالعه قرار مي         هاي رسيدن به هدف را بررسي مي      راه
. نـد ده پـرورش مـي    غيرواقعـي و ناشـدني را در خيـال         تـصويرهاي    هـاي خطاكـار    انـسان  ).باب را جور كند و به آن هدف برسد        اس

   :به قول حافظ. ابزارش را هم ندارند. تصويرهايي كه تناسب با كوشش آنها، با اراده آنها و توان آنها ندارد
  مگر اسباب بزرگي همه آماده كني بر جاي بزرگان نتوان زد به گزاف        تكيه

خوب انساني كه استعداد يـك كـاري را   . رد داهاي بزرگ در سراسباب بزرگي آماده نكرده رؤياي تكيه زدن بر جاي بزرگان و انسان          
ايـن حـالا    . اسـت    ندارد؛ محاسباتش هم اشتباه بوده     ندارد يا زحمتش را نكشيده؛ تلاشش را نكرده؛ ابزار مشروعش را هم در اختيار             

ابش نكـرده   هايي كـه او حـس     آن خلأ . كند برخورد مي  هايي خلأ بهطبيعتاً در مسير    . خواهد به هر قيمتي شده به آن هدف برسد         مي
 نه استعداد تجارت دارد؛ اين خلاء مالي  هنرش را دارد؛ نه توانش را و نه. است  يي تصور كرده  مثلاً براي خودش يك زندگي رؤيا     . بود

چون . ها را پر كند    اين خلأ   كلاه سر مردم بگذارد؛ تا     شود رشوه بگيرد؛ دروغ بگويد؛     مجبور مي . تواند خانه بسازد  شود نمي  درست مي 
چه طور يـك    .  آرزو كند   خود كند بايد به اندازه مايملك    بنابراين انسان وقتي آرزو مي    . واند از طريق هنر اين كار را انجام بدهد        ت نمي

، ببيند چند پـول دارد بعـد مناسـب جيـبش دسـتور غـذا                كندنگاه به جيبش مي   اول   ، است رود و گرسنه   مي  به رستوران  كسي كه 
 دروغين است؛ مناسب بـا    از آنها   اولاً خيلي   نهي شده به اين خاطر است كه        از آرزوهاي طولاني   درن كه در روايات اين ق     اي. دهد مي

دوم اينكـه  . رهاي خلاف دست بزندشود كه در مسير به يك سري كا        مجبور مي . توان و استعداد و امكانات شخص آرزوكننده نيست       
اين حـداقل زيـان     . ماندشود و از آخرت مي    ف آرزوهاي دنيايي مي    در خور استعداد و توانش باشد، همه استعداد و توانش صر           گيريم

فـردي آرزوي    مثلاً فرض كنيد     .است   حداقل عمرش در مسير دنيا صرف شده      اگر هيچ كار خلافي هم نكند       .  است آرزوهاي طولاني 
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 سال وقت لازم است تا آقا بـا         25 .ته باشد  آن را هم داش     كسب زندگي بسيار مرفه داشته، استعداد     اي گران قيمت و     رسيدن به خانه  
كنيم مال كسي هم نخورد؛ ما فرض مي. كند سال شب و روز كار مي25.  به آنجا برسد و پول جمع كندريزيزحمت فراوان و برنامه

اينكـه  !  هـيچ  امـا آخـرت   . رودد؟ يك تكه زمين و يك خاكي كه فردا از بين مـي            آي  مي گيرش    هم نگويد؛ رشوه هم نگيرد؛ چه      دروغ
ترسـم دو   ؛ بيشترين چيزي كه از آن بر شما مي        »اتباع الهوي، وطول الامل   : ان اخوف ما اخاف عليكم اثنان     «:  فرمود )ع(يرالمؤمنينام

 چـون آرزو باعـث حركـت        ؛»طول الامـل  «:  فرمود ،»امل«:  نفرمود .يكي پيروي از هواهاي نفساني و يكي آرزوهاي طولاني        : چيزند
نـد، همـدم    انـسان آرزو دارد فرز  . وجود انسان درست نيـست     آرزوپروري در . طولاني نبايد باشد  . شدآرزو بايد متوسط با   . انسان است 

 ويرانگر است و باعث تباهي  بدل شد، به آرزوهاي دور و درازاما اگر. اين آرزوها اشكال ندارد.  محلي براي سكونت داشته باشدخوب،
  . دها خواهد گرديها و ستمانسانها و برخوردها و ظلم

اگـر دقـت كنيـد در سـياق كـلام           .  مراد از امر خدا مـرگ اسـت        . تا آنكه امر خدا فرا رسيد      ؛»...حتى جاء أَمر اللَّهِ   ...«: اينكه فرمود 
اما اين با . مراد از امر خدا پيروزي است؛ پيروزي مؤمنان: ممكن است كسي بگويد. است اشاره به مرگ نكرده. ين را فهميدشود ا مي

ما با شما   : گويندمنافقين مي . كنند محاجه مي  زنند و  مي  دارند با منافقين    مؤمنين ؛در روز قيامت است   اينجا  چون  . واندخسياق نمي 
شما با ما بوديد اما خـود را بـه   : گوينددهند ميجوابشان مي! كنيد؟چرا از ما جدايي پيشه مي! دهيد؟، حالا چرا به ما نور نمي     بوديم

داد تا اينكـه    كرديد و آرزوهاي دور و دراز شما را فريب مي         كشيديد؛ شك در دين خدا مي      شكست مؤمنان مي   انتظار. فتنه انداختيد 
يـروزي مؤمنـان فـرا       معني كنيم كه شما به اين امور مشغول بوديد تا اينكـه پ             تر است تا اين كه اينگونه     اين بليغ . مرگتان فرا رسيد  

عـد از  چون اگر اينها حتـي ب . كاري جز اين نداشتيد. تان همين بود پيشه عمرتان كار و   تا آخر    شما: گويدمي.  بليغ نيست  اين. رسيد
شود كـه مـراد از    لذا از قرائن فهميده مي    . پذيرفت شان را مي  كردند، خدا توبه  شدند و توبه مي    متنبه مي  رسيدن امر پيروزي مؤمنين   

گـاهي  اسـت؟    اهي پيروزي به امر خدا تعبير شـده       گ.  خداست پيروزي هم امر  . چون مرگ هم امر خداست    . مرگ است » جاء امراالله «
آنجـايي  . است   گاهي هم مرگ به امر خدا تعبير شده        ؛1»...وما أَمر الساعةِ إِلاَّ کَلَمحِ الْبصرِ     ...« ،است  قيامت به امر خدا تعبير شده     

 كنـيم ببينـيم مـراد از         نگـاه   به قـرائن   بايد. و پيروزي و نصرت خداست    د فتح    مرا ،2»...أَتى أَمر اللّهِ فَلاَ تستعجِلُوه    «: فرمايدكه مي 
 را در اينجا مرگ معنـا كـرديم چـون           »امراالله«گفتيم علت اين كه ما      . مراد باشد هم   دستور    كه ستاممكن  . آمدن امر خدا چيست   

يعني وقتي كه مرگ . م مرگ استاي غايت نفاق منافقين ه   انته. است  كار رفته   براي انتهاي غايت به    »حتى جاء أَمر اللَّهِ   «اين كلمه   
 مؤمنـان در  ! آيا با شما مؤمنان نبـوديم؟ ؛»...أَلَم نکُن معکُم...«: گويند و اما اينكه مي! اشتباه كرديم! توبه كرديمحالا : گويند مي آمد

.  و آرزوهـاي دور و دراز       بـود و ترديـد و كينـه و غـرور           باطنتان شـك  . باطنتان كه با ما نبود    . بوديد اما ظاهرتان  : گويند جوابشان مي 
. اما دلهاي شـما بـرعكس بـود       . دست شستن از آرزوها بود    . انتظار نصرت الهي بود   .  دلهاي مؤمنان يقين بود     در .دلهايتان مريض بود  

إِلَّـا مـن أَتـى       * الٌ ولَا بنونَ  يوم لَا ينفَع م   «. دهنداينجا هم روز قيامت جايي است كه هر كس دل سالم تحويل دهد بهشتش مي              

خواهنـد بگوينـد    گويي اينكه مؤمنان مي   . كنددر آنجا از عذاب رهايي پيدا مي      . لم از همه امراض و رذائل     ا قلب س  ؛3»اللَّه بِقَلْبٍ سلِيمٍ  
 حـالا   .شما را فريفت نسبت به خدا آن فريبنـده        ؛  »وغَرکُم بِاللَّهِ الْغرور  ...«!  نجات را نداريد   شما اصلاً شرايط نور گرفتن و شرايط      

وت  يعني شأن و جايگاه عظمـت خـدا و سـط           فريفتن به خدا به چه معنايي است؟ آيا مراد اين است كه نسبت به خدا فريبتان داد؟                
 از خودمـان    خـدا : گوينـد   رسند مي   اي به خدا كه مي      عده.  را در نظر شما سبك ساخت      الهي را از چشم شما دور كرد و مقام ربوبيت         

ديگران . رسد گويي خدا هيچ مشكلي نيست     خواهد بكند به خدا كه مي      هر خلافي كه مي    !خدا كريم است  !  مشكلي ندارد  خدا! است
خـدا  ! خدا كريم است  : گويندمي. كنداي را به رحمت الهي مغرور مي      گاهي شيطان عده  . مشكلند حقوق دارند؛ خدا هيچ حقي ندارد      

 چـه    مگر گناه مـن بـه عظمـت خـدا و ملـك خـدا               اصلاً! آيد كه ما را ببخشد    اهي بكنيم از كرم خدا كم نمي      گر ما گن  ا! رحمت دارد 
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توانـد   شود كه در دامن گناهان بغلطند و انسان وقتي در دامن گناه غلطيـد ديگـر نمـي                 اين تفكرات باعث مي   ! اي خواهد زد؟   لطمه
ش را  توانـد جلـوي    كـسي نمـي    ديگـر . ش سقوط در دره هلاكت است     ترل نكرد فرجام  وقتي هم خودش را كن    . خودش را كنترل كند   

  . آن غَرور شما را نسبت به خدا غره ساخت: يدفرما مي. دابتداي كار بايد خود را كنترل كر. بگيرد
اي گرفتـه   د و نيـز از كـافران فديـه        شـو اي گرفته نمي  ؛ امروز از شما فديه    1»...فَالْيوم لَا يؤخذُ مِنکُم فِديةٌ ولَا مِن الَّذِين کَفَروا        «

. توانيم به تخفيف بخوانيم   شود به تخفيف همزه هم جائز است چون هر حرف ممدودي را مي            فداء گفته مي  ( فديه يا فداء     .شود نمي
فديه هم گفتـه    ) ءتوانيم بگوييم فدا يا فدا    توانيم بگوييم شفا يا شفاء و همچنين مي       مي. توانيم بگوييم دعاء  توانيم بگوييم دعا مي   مي
در جنگـي   كـسي   است كه وقتـي       در قديم رسم بوده   . شود فديه يعني عوضي كه براي آزادي اسير و يا زنداني پرداخت مي           . شودمي

. انـد فديـه داده : گفتنـد كردند و در واقـع مـي  خريدند و آزاد ميبردند و آن اسيرشان را مي ميمالي اش پولي و   خانواده شد، اسير مي 
 يا به منت آزاد كنيد و يـا فديـه بگيريـد و آزاد    گرفتيد؛؛ وقتي شما از كفار اسير 2»...فَإِما منا بعد وإِما فِداءً   ...«: فرمايدقرآن مي 

اي از شما و كفار فديـه     : فرمايداينكه خداوند مي  . شود در ازاي آزادي زنداني يا اسير       پس فديه آن عوض است كه پرداخت مي        .كنيد
خـدايا مـا ايـن      :  بگوييد توانيد به عنوان عوض بدهيد و     هيچ چيز نمي  . تان هيچ راه جبران ندارد     شود، يعني اعمال دنيايي   نميگرفته  

حتي در قرآن است كه مجرم دوست دارد همـه          . دهيمعوضش اين عمل را انجام مي     . كنيم كار را كرديم، عوضش اين كار را هم مي        
مـأْواکُم  ...«. اما ديگر آنجا راه جبران به كلي مسدود است        .  كند تا از عذاب خدا نجات پيدا كند         سپر بلا  اش را فديه بدهد و    خانواده

ار؛ جايگاه شما آتش است   »...الن، »...صِيرالْم بِئْسو لَاکُموم در »مـولا «!! ؛ آتش مولاي شماست و چه بد بازگشتگاهي اسـت »هِي 
ين معنايش يعني آقا و سرور و شخصي كه بر شخص ديگر سـيطره و تـسلط      تررد و مشهور  اي است كه معاني مختلفي دا     عرب كلمه 

  .آتش مولاي شماست، يعني شما تحت تسلط و سيطره آتشيد: فرمايدوقتي مي. رددا
؛ مـا جهـنم را حـصاري        3»وجعلْنا جهنم لِلْکَـافِرِين حـصِيرا     ...« :آيات فراواني از قرآن اشاره دارند كه دوزخ بر كافران مسلط است           

کُلَّمـا أَرادوا أَن يخرجـوا مِنهـا مِـن غَـم أُعِيـدوا          «: فرمايـد يـا مـي   .  هيچ راه فراري وجود ندارد     .نفوذناپذير براي كفار قرار داديم    

؛ و  5»هنم لَمحِيطَـةٌ بِالْکَـافِرِين    وإِنَّ ج ...« .گردانند در دوزخ  ؛ هر زماني كه بخواهند از جهنم فرار بكنند دوباره برشان مي           4»...فِيها
ترين دركه جهنم كه عذابش از همه بيـشتر          در روايات هم آمده پائين    .  پس مولاي منافقان دوزخ است     .دوزخ احاطه به كافران دارد    

ترين دركات دوزخ    منافقان در پايين  ؛  6»...سفَلِ مِن النارِ  لْمنافِقِين فِي الدرکِ الاَ   إِنَّ ا «: فرمايدقرآن هم مي  . است مال منافقين است   
، جهتـي   »مـولاكم جهـنم   «:  نفرمـود  ،»هِي مولَاکُم «: اين فرمود . ترين از آن منافقين است    ترين، طبقه پائين   درك پائين  .قرار دارند 

هي معنـاي حـصري     مقـدم كـردن مبتـدا گـا       . هاي قصر اين بود كه آن چه حقش تأخير است مقدم شـود            دانيد يكي از راه    مي .دارد
 ،»جهـنم مـولاكم  « يعنـي  »هِي مولَاکُم«: اما اينجا فرمود.  را نداشت اين معناي حصري  ،»مولاكم جهنم «: اگر فرموده بود  . دهد مي

افران ست كه خداوند كا  ه كار شما ندارد و در آيات متعدد وارد شده   هيچ كس كاري ب   . يعني فقط يك مولا داريد آن هم دوزخ است        
 يعنـي  .؛ كافران مـولايي ندارنـد  7»وأَنَّ الْکَافِرِين لَا مولَى لَهم...«.  مولاي مؤمنين اسـت  خدااست و  ال خودشان رها كرده   را به ح  
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هايي هم كه مولاي كفارند جز درد و رنج و وحشت هيچ چيز برايشان كان اينكه آن.  مولايي مثل خدا ندارند   ،مولاي دلسوزي ندارند  
  . كنندنصيب نمي

است براي مؤمنـان     است، هنگام آن نشده    ؛ آيا نرسيده  1»...أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنوا أَن تخشع قُلُوبهم لِذِکْرِ اللَّهِ        «: فرمايدآيه ديگر مي  
 عرض كرديم فرق خشوع با خضوع اين است كه خضوع تواضـع ظـاهري اسـت و                  !هايشان نسبت به ذكر خدا خاشع شود؟      كه قلب 
آيا زمان آن نرسـيده كـه قلـب    : گويـد مي. كندكند اما باطن تواضع نميگاهي ظاهر تواضع مي. واضع قلبي و دروني است خشوع ت 

ثـاري   خشوع قلب آ   !؛ و نسبت به آنچه از حق فرود آمده است؟         »...ما نزلَ مِن الْحق    و..«! مؤمنان نسبت به ذكر خدا خاشع شود؟      
شـود حـداقل   وقتي آيات قـرآن خوانـده مـي   . احياناً اشكش جاري شود   .  رقت قلب پيدا كند     انسان يكي از آثارش اين است كه     . دارد
ايـن حـداقل خـشوع      .  اطاعت استماع كند و به چشم عظمت بنگـرد         بكند و نسبت به آيات قرآن به گوش       اش را به خود جلب      توجه
الَّذِين إِذَا ذُکِر اللّه وجِلَت ...« .داشتند آنها حد اعلا استشنيدن ذكر خدا آن حالاتي كه بزرگان و امامان و پيغمبر گرامي در   . است

پيغمبر گرامي مـوقعي كـه   .  اين ويژگي انسانهاي خاشع است     ،2»قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانا وعلَى ربهِم يتوکَّلُونَ         
ورد اينجا خداوند مؤمنان را م ـ. شدحواسش به جاي ديگري معطوف نمي. شنيدگري را نمي گوشش حرف كس ديشد، وقت نماز مي 

چه از طرف خـدا     نسبت به آن    !  خاشع شود؟   قلب مؤمنان نسبت به ذكر خدا      است كه   آيا هنگام آن نرسيده   . است  نكوهش قرار داده  
مقابـل  . ت شـود  است مؤمن هم دچـار يـك نـوع قـساو           اين است كه ممكن      فهميم  مي  از آيات   مفهومي كه  !؟نازل شده فروتن گردد   

معنـاي  . احساسي و ركود قلب نداشتن رقت و رحمـت اسـت           احساسي كه يكي از آثار بي     قساوت به معناي بي   .  قساوت است  خشوع،
رد از  هـايي دا  خدا براي بندگان مجـازات    :  فرمود )ع(امام صادق .  از آثار قساوت است     يكي بي رحمي . رحمي نيست  اش بي  قساوت همه 

 ـ  ؛ هيچ بنـده »قلبال و ما ضرب عبد بعقوبه اعظم من قساوه«: فرمايـد امام مي. هاي خدا قساوت قلب  جمله مجازات  وبتي اي بـه عق
 چون منشأ اعراض از ذكر خدا، منشأ نگون بختي آخرت و دنيا و منافي با تمام سعادت بشر                   .است  همانند قساوت قلب دچار نشده    

؛ واي بر كساني كه قلبشان از ذكر خدا قسي          3»...فَويلٌ لِّلْقَاسِيةِ قُلُوبهم من ذِکْرِ اللَّهِ     ...«: فرمايدميقرآن  . همين قساوت قلب است   
؛ قرآن  كند  ، توجهي نمي  »حي علي الصلاه  «: گويندآيد ولي هر چه مي    پس اگر يك كسي از ديدن بچه يتيم دلش به رحم مي           ! است
منتها قساوتش به حـد     . اين هم قساوت است   . اين خيال نكند قساوت ندارد    . خندندند؛ دارد مي  زخوانند دارد حرف خودش را مي     مي

خيلي كلمات ديگر كه غلـط      رحمي معنا كرديم مثل     قساوت را بي  . است ون در لغت ما قساوت غلط معنا شده       چ. است نهايت نرسيده 
دانيم بسياري از ما گرفتـار      در حاليكه نمي  !  ما قساوت نداريم   الحمداالله: گوييمكنيم و مي  است ما با همين لغت ترجمه مي       معنا شده 
ايمـان هـم بـا    ! چـرا : گـوييم مـي ! مگر ما ايمان نـداريم؟ ! پس ايمان چه طور؟: بگوييداگر . غفلت از ذكر خدا قساوت است . قساوتيم

است كه دلهـاي مؤمنـان        نرسيده فرا   آيا هنگام آن  : گويدكند؟ مي ي گله مي  س ك  چه خدا از . اشاين هم نمونه  . شودقساوت جمع مي  
آيـا هنگـام آن     : فرمـود يعني خشوع ندارد؟ يا خشوع لازم را ندارد؟ نقطه مقابل خـشوع چيـست؟ اگـر خـدا مـي                   ! خشوع پيدا كند؟  

در واقـع ايـن دو تـا از قبيـل           . است كه دلهاي مؤمنان سفيد شود يعني چه؟ يعني يا سياه اسـت و يـا متمايـل بـه سـياهي                      نرسيده
ته باشد و الا پدر نخواهد       بايد يك پسري داش    پس. فلاني پدر است  : گوييممي. اي كه مقابلي دارد   يعني يك كلمه  . ند هست فينئمتضا
مفهـوم  ! اسـت؟   خشوع قلوب مؤمنان نرسـيده    آيا زمان   : فرمايدمي. كند نقطه مقابل خشوع قساوت باشد، قرآن دارد گله مي         اگر. بود

كنـد،   شوخي مـي   بگويد،آيد به جاي اينكه ذكر خدا       در مسجد مي  . ؤمنان گرفتار درجاتي از قساوتند    شود كه بعضي از م    آيه اين مي  
خـوب  .  اسـت  گويند مشغول كسب و كـار     اذان مي . اصلاً تأثيري روي او ندارد    . ؛ التفات ندارد  خوانندقرآن مي . خندندگويند و مي  مي

أَن تخـشع قُلُـوبهم     «: فرمايـد  اينها قساوت از ذكر خداست چون اينجا مي       . است خداوند گله كرده  . اتي از قساوتند  اش درج اينها همه 

شود منظور از خشوع نقطه مقابـل قـساوت          معلوم مي  . شد ؛ قلبهايشان قسي  »...فَقَست قُلُوبهم ...«: فرمايد آخر آيه مي   ،»لِذِکْرِ اللَّهِ 
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فَويلٌ لِّلْقَاسِيةِ قُلُـوبهم مـن ذِکْـرِ        ...«: فرمايد و در مقابل در جاي ديگر مي       است  شوع را براي ذكر خدا به كار برده       باز اينجا خ  . است

شود كه اين گلايه خدا، گلايـه از قـساوت بعـضي از مؤمنـان                معلوم مي  !؛ واي بر كساني كه قلبشان از ذكر خدا قسي است          »...اللَّهِ
  .  مزمن شد علاجش هم صعب و دشوار خواهد بوددار و اگر ريشه. اگر مرض كوچك بود درمانش ممكن است. است

؛ روزگار بـر    »...فَطَالَ علَيهِم الْأَمد  ...«؛ و نباشند مانند اهل كتاب كه قبلاً بودند،          1»...ولَا يکُونوا کَالَّذِين أُوتوا الْکِتاب مِن قَبلُ      ...«
قلب احساس دارد اگر احـساس قلـب        . )احساس شد  بي وحس  بي( تشگي  ؛ قلبهايشان قس  »...فَقَست قُلُوبهم ...« آنها طولاني شد،  

اش قطع شود، اين دستش به دنده بخاري هـم كـه            اگر كسي اعصاب حسي   . دهداز آن گرفته شد، حساسيت خودش را از دست مي         
ر يك انـسان محرومـي      اگ. شما دلتان احساس دارد   . كنداحساس درد نمي  . فهمدتيغ هم كه به دستش بزني نمي      . سوزدبگذارد نمي 

همين طور اگر اين احساس دل شديدتر شد، مراتـب          . شودالقلب اصلاً ناراحت نمي   اما يك انسان قسي   . آيدببينيد دلتان به رقت مي    
براي ؛  2»إِذْ جاء ربه بِقَلْبٍ سلِيمٍ    «: يدفرماالرحمان مي  ابراهيم خليل خدا در مورد    . شوددارد ديگر، نسبت به ذكر خدا هم حساس مي        

شـود؛ حـساسيت نـشان    سبوح قـدوس، تمـام وجـودش متوجـه او مـي     : گويداي سر كوه مي  وقتي يك فرشته.دروخدا قلب سالم آ   
اش ضـعيف اسـت از دو       امـا آدمـي كـه شـامه       . فهمنـد بعضي از حيوانات از فاصله چند كيلومتري بوي يك چيزي را مـي            . دهد مي

اين مشام دل اگر قوي شد حساسيتش به ذكر خـدا  . اش كم استحساسيت شامه. مدفهشود بويش را نمي  اش هم كه رد مي     متري
وإِذَا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانا وعلَى ربهِـم         ...« ،لرزد؛ قلبهايشان مي  »...الَّذِين إِذَا ذُکِر اللّه وجِلَت قُلُوبهم     ...«. شودزياد مي 

شـود ايمـان انـسان    يعني اين كه وقتي آيات خدا خوانـده مـي  . خشوع دل يعني حساس بودن دل .  اين خشوع دل است    ،»يتوکَّلُونَ
 ببينيد چقـدر فـرق   3»ما زادهم إِلَّا نفُورا...«. شودشود نفرتش اضافه مي اگر قلب قسي شد وقتي آيات خدا خوانده مي        . افزوده شود 

 شايد مراد اين باشد كه دوران فترت، دورانـي كـه منجـي نيامـد؛               ؛ روزگار بر آنها طولاني شد،     »...هِم الْأَمد فَطَالَ علَي ...«اينجا  ! دارد
كم اينها از ذكر خدا غافل شدند و رفتند در كـار دنيـا و دنياپرسـتي و از كـار ديـن                        پيامبري ظهور نكرد آن قدر طولاني شد كه كم        

شـود كـه گـروه گـروه از         شود و غيبـتش طـولاني مـي       دير مي ) عج(نقدر ظهور امام عصر   آ كه   ت داريم كما اينكه در رواي   . بيرون رفتند 
هـزار و سيـصد سـال از        . ظاهراً براي اهل كتاب هم اين چنين حـالتي رخ داد           »فَطَالَ علَيهِم الْأَمد  «. شوند مؤمنان از دين خارج مي    

 در معنـاي    »فَطَـالَ علَـيهِم الْأَمـد     «شايد هم مراد از     .  كمي نيست  زمان.  تا موعودي كه آنها منتظرش بودند      )ع(زمان حضرت موسي  
خيال كنـيم ايـن پنجـاه    . اين يكي از عوامل قساوت قلب است.  اين است كه به عمر كوتاه به چشم عمر طولاني نگاه كني     تركوچك

آن وقـت انـسان حاضـر       . سان اسـت   يك روزگار طولاني است؛ همين باعث بدبختي ان        آن هم عمري كه تضميني ندارد،     شصت سال   
بـر اينهـا روزگـار    .  بگيريم معنـا را مـي رسـاند   پس هر طور. است براي اين عمر كوتاه همه كاري بكند و همه خلافي را انجام بدهد     

طـولاني  . يعني نتيجه طول امد و فرع طول امـد قـساوت قلـب بـود              . فا، فاي تفريع است   . طولاني شد، پس قلبهاي آنها قسي گشت      
حالا يك روزگار طولاني مانـده؛      ! هنوز جوانيم : گويدمي. دهايشان قسي گرد   كه از ياد خدا غافل شوند و قلب         شد وزگار باعث شدن ر 

آقـا خيـال   . خوب ايـن نتيجـه طـول امـد اسـت     . رويم دنبال نماز و اطاعت    حالا برويم دنبال عيش و نوش جواني، پير كه شديم مي          
يهـود  . شـود قـساوت   گيـرد مـي   از ذكر خدا فاصله مي    . آيد صرف ذكر خدا كند    كند اين جواني خيلي طولاني است؛ حيفش مي        مي

همين باعـث انـصراف از ذكـر        . كردند خيلي اين دنيا طولاني و مهم است       خيال مي . كردنددنياپرست هم اين طوري به دنيا نگاه مي       
كند كه   خدا در اين آيه صريحاً گوشزد مي       .؛ بسياري از آنها فاسقند    4»کَثِير منهم فَاسِقُونَ  و...«. شدخدا و بالنتيجه قساوت قلب مي     
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اگـر نظـر   . يعني شما هم ممكن است به همان امراض مبـتلا شـويد           ! حواستان باشد به امراضي كه يهود گرفتار شدند گرفتار نشويد         
كنـد؛ داسـتان     هاي يهود را تكرار مـي      كه خداوند در آيات فراواني داستان      شريفتان باشد به اين مطلب چند بار اشاره كرديم كه اين          

ادبي، شرك به خدا، حرفهاي ناصوابي كه در مورد ذات اقدس الهي زدند، ادعاي فرزند گرفتن براي خدا،     سركشي، داستان تنبلي، بي   
بيان عبـرت بـراي جـايي اسـت كـه      . اي عبرت استبر. پردازي نيست كند، علتش قصه  انكار بينات، اذيت پيغمبران، اينها را ذكر مي       

شـوند؛  هـا عـوض مـي     شود معناي آن اين است كه انـسان       تاريخ تكرار مي  : گوينداين كه مي  . امكان اتفاق افتادن مجددش هم باشد     
 بودنـد؛   سال پـيش مبـتلا  500امراضي كه انسانهاي . شوندحوادث عوض نمي. شوندها عوض نميشوند؛ اما جريان  ها عوض مي  مهره

آن .  فـرق كردنـد  هافقط آدم. امروز هم اين امراض وجود دارد     . تندگرف سرطان مي  شدند، طاعون مي  كردند، گرفتار وبا و   مثلاً تب مي  
هاي ديگران بوده ما بايد بـراي  بنا نيست بگويند اين مال مريضي. داروهايي كه اطباء قديم به دست آوردند از رده خارج نخواهد شد         

هاي قبل جمع شده و امروز به صورت علم مدون در اختيار ماست كـه بـر                  امراض قرن اتفاقاً تجربه   . ان دارو پيدا كنيم   مريضي خودم 
اصلاً نبايد فكـر كـرد   . هايي گرفتار شدندامت يهود به يك مرض. همين طور امراض قلبي. اساس آن امراض خودمان را درمان كنيم  

. هيچ كجاي قرآن اين چنين حرفي زده نشده اسـت . ها مبرا هستند  اسلام از اين مرض    كه اينها فقط مخصوص يهوديان بوده و امت       
  . بلكه بيان سرنوشت يهود براي همين است كه ما گرفتار اينها نشويم

 اي مؤمنان شـما مثـل كـساني         ؛1»د اللَّهِ وجِيها  يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تکُونوا کَالَّذِين آذَوا موسى فَبرأَه اللَّه مِما قَالُوا وکَانَ عِن              «
گفتند بري سـاخت و او نـزد خـدا          پس خدا او را از آنچه مي      ) يعني پيغمبرتان را اذيت نكنيـد     (! نباشيد كه موسي را اذيت كردند     

ري هستيد كـه يهـود   دهد كه شما هم در معرض خطصريحاً به مؤمنان هشدار مي. اين آيه هم دليل ديگر) آبرومند بود  (.وجيه بود 
دهد كه احكـام الهـي زيـر پـا     قبلاً هم در بحث سوره جمعه عرض كرديم كه خداوند سرنوشت يهود را به مسلمانان تذكر مي      . بودند

علـت  . گذاشتند؛ زير بار حدود الهي نرفتند؛ مثل آنها شد چون مثل خراني كه بار كتابي بارشان است و بعد مكذب آيات خدا شدند                      
خدا ايـن آيـات را نـازل        . خواني رسول خدا مسجد را ترك كردند      ين بود كه مسلمانان وسط نماز جمعه در حين خطبه         نزول سوره ا  

چه طور در حـق مـا امكـان         . پس بايد دقت كنيم مرض قساوت، مرض تكذيب آيات خدا، همه اينها در حق ما هم امكان دارد                 . كرد
؛ مبادا اي پيغمبر كه تـو از  2»نن مِن الَّذِين کَذَّبواْ بِآياتِ اللّهِ فَتکُونَ مِن الْخاسِرِين        ولاَ تکُو «: فرمايدمبرش مي اندارد كه خدا به پي    

اين خطـاب  بلكه . محال است!!  آيات خدا را تكذيب مي كند؟)ص( مگر پيغمبر!!مكذبان آيات خدا باشي كه از زيانكاران خواهي شد        
هاي بد ما از معارف ديني      متأسفانه يكي از برداشت   .  نگويد من در معرض خطر نيستم      معنايش اين است كه كس ديگري     . معنا دارد 

براي نفـر   : گويداو هم مي  . گويدبراي بغل دستي مي   : گويندهمه مي . گيرداين است كه حرفهاي انتقادآميز را هيچ كس به خود نمي          
پرهيزگاران وقتـي آيـات عـذاب را        .  كنيم كه ما مورد خطابيم     ما بايد باور  !! اين بد است  . گيردهيچ كس به خود نمي    . گويدبعدي مي 

اين كه بـراي مـا      : گويندنمي. بينند گويي كه دارند خودشان را در دوزخ مي        :فرمايند مي )ع(اميرالمؤمنين. لرزدخوانند بدنشان مي  مي
آني كه بايد بترسد . اثر خواهد شدي بياگر اين طور باشد انذارهاي اله!! اين خيلي روش بدي است. آيات بهشتي براي ماست. نيست
هـيچ  . اين قدر به خاطر استفاده نكردن از كلاه ايمني مردنـد          : گويدشود؟ پليس راهنمايي رانندگي مي    اش چه مي  نتيجه. ترسدنمي

. گـران اسـت   ايـن مـال دي    : گويدمي! يك كلاهي بگذار سرت   ! باباجان: به او بگويد  . شايد بچه من هم همين طور شد      : گويدوقت نمي 
 به مؤمنين بگويد شما بنا است        مستقيماً خواهدنمي. قرآن اين است كه ادب دارد     روش  . گيردبه خود نمي  . مرگ براي همسايه است   

ببينيد چقدر گلايه مؤدبانه و در عـين حـال        .  اما گاهي چاره نيست    ، صحبت كند   دوست ندارد با مردم اينگونه      خدا .مثل يهود شويد  
است كـه مؤمنـان قلبـشان      ؛ آيا هنگام آن نرسيده»...أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنوا أَن تخشع قُلُوبهم لِذِکْرِ اللَّهِ«: ايدفرم مي!صريح است 

 الْکِتـاب  ولَا يکُونوا کَالَّـذِين أُوتـوا  ...«؛ نسبت به آيات خدا متواضع شود، »...وما نزلَ مِن الْحق ...«! براي ذكر خدا خاشع شود؟    

؛ و مانند اهل كتاب قبل از اين نباشند كه روزگار بر آنها طـولاني               »مِن قَبلُ فَطَالَ علَيهِم الْأَمد فَقَست قُلُوبهم وکَثِير منهم فَاسِقُونَ         
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القلـب هـم    حتي قـسي  معنايش اين است كه مؤمن گناهكار و        . هايشان سخت شد و بسياري از آنها فاسق شدند        جلوه كرد و قلب   
 آدم  عيـب،    آدم بـي   ،مؤمن كيست؟ نبايد بگوييم آدم معصوم از گنـاه        : اگر گفتند . گيريم كه از آيه مي     است اياين نتيجه . وجود دارد 

. اما مؤمنان معيوب جنس درجه دو و درجه سه و درجه چهار هم داريم. اين نمونه بالاي ايمان است. ست ااين مؤمن متعالي . خاشع
بنابراين ما به محض اينكه يك شخصي يـك عيبـي           . زندكنند؛ اشتباهي هم از آنها سر مي      دمهايي كه گاهي خطايي هم مي     همين آ 

كند كه الايمان از انسان مفارقت مياگر چه با گناه كبيره در حين گناه روح. دانيم داشت؛ گناهي داشت از درجه ايمان ساقطش نمي
اينكـه  .  اسـت   نمودن عمر و روزگار     جلوه علت قساوت قلب طولاني   . م خشوع قساوت قلب است    علت عد . است در روايات فراوان آمده   

انسان خيال كند خيلي زمان طولاني قرار است بر او بگذرد؛ عمر طولاني خواهد داشت و بالنتيجه به فكر خوشـگذراني و عياشـي و                         
بخواهيم هر روز روزي هفـده ركعـت        !!  حالا ما چه قدر نماز     :گويدب.  خدا رو بگرداند   شود از ذكر  مجبور مي . كاميابي از اين دنيا بيفتد    

. كنـد ايـن خيلـي بـرايش جلـوه مـي         ! يعني چهل سال هر روز بايد نمـاز بخـوانيم         !!  چقدر مانده  !تا كي بايد بخوانيم؟   !! وانيمنماز بخ 
يـا  !  بخواننـد  بخشد و بعدش هم ورثـه     يخدا م . خوانيمكنيم و مي   يك سال آخري توبه مي     .خوانيم كن فعلاً نمي   حالا رها : گويد مي

يعنـي مـا    : گويـد مي. كندروزگار برايشان طولاني جلوه مي    . كنندوري فكر مي  ها اين ط   بعضي .يم نماز استيجاري بخوانند   دهپول مي 
 »لَـيهِم الْأَمـد   فَطَالَ ع «: فرمايدقرآن مي . روند دنبال شيطان   و مي  !خدا كريم است  !  بگذريم؟ بيست سال، سي سال از سر همه لذائذ       

كـه اگـر دل خاشـع نباشـد هـدايت اثـر       . پذيري خشوع دل در مقابل ذكر الهـي اسـت     لازمه هدايت . يهود هم از اينجا شروع كردند     
خواهنـد عمـل   يـا مـي  .  قـصه گفـتن   بـه  شروع كند بـراي پزشـك   را پر كند، ولي او    دندانش يك مريضي بخواهد پزشك   . كند نمي

 .ع كنـد بـه دسـت و پـا زدن          ايـن شـرو   . آقا اين عمل جراحي است نبايد تكان بخوري       : گويدمي. ا بزند اش بكنند دست و پ     جراحي
 هـدايت   .دشـود هـدايت كـر       نميرا  اگر كسي دلش خاشع نباشد اين        همينطور. توانيم شما را جراحي كنيم     ما نمي : گويدپزشك مي 

   .اي ندارد برايش فايده
  بسم االله الرحمن الرحيم

  :بلاغت فصاحت و
 استعمال كلمه در يك معنا به سـه  .شود بحث ميدر علم بيان در مورد استعمال مجازي  . ستايكي از مباحث علوم بلاغي علم بيان        

  : نحو است
  .استمعال غلط -3 ، استعمال مجازي-2؛ استعمال حقيقي -1

يم كتـاب، بـه ايـن       ي بگـو  ثلاً به اين شـئ    م ؛ در معنايي به كار رود كه براي آن معنا ساخته شده            لفظ  آن است كه   :استعمال حقيقي 
 يعني كلمه در مورد آن چيزي كه كلمه براي همان چيـز سـاخته شـده اسـتعمال                   ؛گويند استعمال حقيقي   يم كاغذ به اين مي    يبگو

  . شده است
ديگري بـه  شود، در معناي  ه شده اما صرف يك معناي ديگري ميبه اين معنا كه كلمه براي معناي ديگري ساخت       :استعمال مجازي 

 ، به عنوان مثال لفظ اسد يا لفظ شير براي حيوان درنده وضع شده             ؛ستارود به لحاظ مناسبتي كه بين آن معنا و اين كلمه             كار مي 
كلمه . شير آمد، مراد از شير كيست؟ مثلاً حسن آقا، حسن آقا كه شير نيست             : يميگو مي. رود اما گاهي براي انسان شجاع به كار مي       

ست منتهـي بـه آن اسـتعمال مجـازي          اين استعمال، استعمال غلـط ني ـ     . شود  نشده اما در مورد او استعمال مي       ساختهشير براي او    
  . وجود داردگويند چون بين كلمه شير با صفات و ويژگيهاي حسن علقه و رابطه وجود دارد، تناسب  مي

 مثلاً به شخـصي كـه       ؛ن ساخته نشده، مناسبت هم ندارد     اي را در معنايي به كار ببريم كه براي آ          ست كه كلمه  ا اين   :استعمال غلط 
بـه ايـن    . دهـد  گويند دهان شـير هـم بـوي بـد مـي             حالا هر چند مي    . به همديگر ربطي ندارد    !دهد بگويند شير   دهانش بوي بد مي   
حالا در رابطه . دانند ميگويند داغ است، معناي داغ و سرد را ن خورند مي  ها كه مثلاً آب سرد مي      يا اين بچه  . گويند استعمال غلط مي  

سفارت ايران بـا مـن فارسـي        ي فارسي ياد گرفته بود بعد در        غير ايران يك شخص   : گفت با همين كلمه غلط هم يكي از دوستان مي        
من تأملي كردم و نخنديـدم،      : گفت  مي !كنيد غلط مي :  گفت ،كنيد خواست بگويد اشتباه مي    كرد، من يك حرفي زدم مي      صحبت مي 
پس . كنيد غلط مي : گفت  مي ،كنيد اينطور نيست    اشتباه مي  :خواست بگويد   مي .كلمه را تكرار كرد   دوباره  هم  ر كردم و او     دوباره تكرا 
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 است و اگر لفظ بـراي        مجازي اگر تناسب دارد،  . گويند له استعمال شد به آن استعمال غلط مي        اگر يك لفظي در غير معناي موضوع      
  .  استيقي حقمعناي خودش به كار رفت، استعمال

 ـ  و ،رود باشـد   اي بين معنا و لفظي كه مجازاً براي آن معنا به كار مـي              در معناي مجازي بايد يك علقه و رابطه          آن ا بـه كـار بـردن      الّ
رقبـه يعنـي گـردن،    .  آزاد كردن رقبه اسـت   مورد ؛ براي ديه قتل خطا يك     »...فَتحرِير رقَبةٍ ...«: فرمايد مثلاً قرآن مي  . درست نيست 

 چـون گـردن     ؛ست ا اي ، منتهي بين گردن و برده يك علقه       دن يعني چه؟ استعمال كلمه گردن براي برده استعمال مجازي است          گر
گوينـد،    به اين استعمال مجازي مي     ، وقتي شما بخواهيد گردن كسي را آزاد كنيد خودش را هم بايد آزاد كنيد              .جزء بدن برده است   

 مـثلاً  ؛اي باشـد   يـك نـوع علقـه    بايدخواهد به كار رود  و لفظي كه مجازاً براي آن معنا مي   پس بين معناي موردنظر   . گويند علقه  مي
الواقع گل نيست اما به چه مناسبتي؟ چون بـين گـل و               آيا فرزند گل است؟ في     ؛هاي بهشت  ست از گل   ا فرزند صالح گلي  : يميگو مي

اي بـين معنـاي حقيقـي و مجـازي            اگر هيچ نوع علقـه     .استاش علقه مشابهت      پس علقه  .دارد مشابهت وجود     در لطافت  بين فرزند 
  . نباشد استعمال مجازي نخواهد بود، استعمال غلط خواهد بود

  : انواع علقه
 فرزند را به گل تشبيه كردن، مجازاً كلمه گل را در مـورد فرزنـد بـه كـار                  مثل ؛ به هم شبيه باشند    ئ يعني دو ش   : علقه مشابهت  -1

  .  اين استعمال مجازي به خاطر مشابهت در شجاعت است،»سدزيد أ«يا » سدلأااع كزيد شج«: يميبردن يا بگو
ينزلُ لَکُم من السماء     و...«: فرمايد  مثلاً قرآن كريم مي    . چون سبب و مسبب به همديگر ارتباط دارند، علقه دارند          : علقه سببيت  -2

د، نشود گياهان رشد كن     باران باعث مي   ؛فرستد فرستد، باران مي   سبب رزق مي   در حاليكه    .فرستد ؛ خدا از آسمان رزق مي     1»...رِزقًا
 پـس ايـن علقـه، علقـه         .سـت ا بلكه سبب رزق     ، پس باران خود رزق نيست     .حيوانات پرورش پيدا كنند، رزق انسان هم حاصل شود        

 البته ممكـن اسـت مـثلاً همچـون          .دفرست خداوند از آسمان براي شما باران مي      : مييگو  مي ،كنيم ترجمه هم كه مي   . ستاسببيت  
فِـي الـسماءِ رِزقُکُـم       و« .جايي يك كسي ادعا كند بگويد كه نه استعمال حقيقي است، مراد باران هم نيست اصلاً خود رزق است                  

 در . بگويـد  در اين آيه اين را هم ممكن است كسي  .شويد در آسمان موجود است     ؛ رزق شما و آنچه وعده داده مي       2»وما توعدونَ 
   .اين صورت استعمال حقيقي خواهدبود و معناي رزق بهره و نصيب است نه باران

 اينكه   خدا آن جزء را به جاي كل استعمال كرده، به جاي           ،ستا رقبه جزئي از كل بنده       ،»فَتحرِير رقَبةٍ «  مثل :علاقه جزء و كل    -3
 گردن بنده جزء . گردنش را آزاد كنيد: گفته، بنده را آزاد كنيد:، به جاي اينكه بگويد»فَتحرِير رقَبةٍ«ه فرمود» تحرير العبد«بفرمايد 

، مفرد هـم نـدارد   »بنان« :گويد  عرب به اين نوك انگشت مي     ؛عكس هم استفاده شده گاهي كل را به جاي جزء آورده           بر. بنده است 
گذارنـد   نوك انگشتشان را مي    يعني   ؛3»...نَ أَصابِعهم فِي آذَانِهِم   يجعلُو...«. اصبع است مفرد آن   ،  »اصابع« :گويد به كل انگشت مي   

مـراد  . شـود   اين كه نمي،كنند  در حاليكه اگر بخواهيم طبق مطابق معنا كنيم يعني كل انگشتشان را در گوششان مي    .در گوششان 
. رود   به خطا مـي     بخواهد ترجمه كند   وا نداند   ها ر اگر آدم اين   .ست ا اين استعمال، استعمال مجازي   . نوك انگشت است  » اصابعهم«از  

كننـد و    كل استفاده مي  از   اما در زبان عرب رايج است كه به جاي جزء            ،رود ها در زبان فارسي به كار نمي       بعضي از اين موارد و علقه     
  .ود دارد چون بين جزء و كل مشابهت وج؛»فَتحرِير رقَبةٍ« مثل ؛كنند گاهي به جاي كل از جزء استفاده مي

 »شـمس « .نـد ا ه را آفتـاب معنـا كـرد   »شمس« ؛4»...والشمس تجرِي لِمستقَر لَّها   « : مثلاً بعضي در اين آيه     :علاقه لازم و ملزوم    -4
 المـاء المـسخنّ   «: گويـد  يا در كلمات عرب زياد است مي      .  خود خورشيد نيست   ، همراه خورشيد است   و  آفتاب لازمه  ؛يعني خورشيد 

                                                 
  13 غافر آيه -1
  22اريات آيه ذ -2
  19 بقره آيه -3
 38 يس آيه -4
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 ديگـري   به گونه ست در خصوص اين آيه      هالبته ممكن هم    . ؛ آبي كه با خورشيد داغ شده، يعني با نور خورشيد داغ شده            »بالشمس
كند كمااينكه ظـاهر آيـه هـم هـست لـذا اسـتعمال، اسـتعمال                ييعني خود خورشيد سير م    » والشمس تجري «: يمي بگو ،معنا كنيم 

واسأَلِ الْقَريةَ الَّتِي کُنا فِيها والْعِيـر       «: فرمايد يا در قرآن مي   . نطور هم هست  حقيقي خواهد بود و معناي ديگري خواهد شد كه همي         

 مـراد، . تـوان سـؤال كـرد     يعني سرزمين، ده، شهر از شهر كه نمي        »قريه«. ؛ سؤال كن از قريه    »واسأَلِ الْقَريةَ «،  1»...الَّتِي أَقْبلْنا فِيها  
 يعنـي گـاهي   ؛ اين علقه معناي مجازي با معناي حقيقي علقه لازم و ملزوم است  . با قريه تلازم دارند     چون اهل قريه   ؛ستااهل قريه   

  .  اين هم در قرآن هست،برند  ملزوم را به كار مي،به جاي لازم
 به مثلاً ؛برند  به جاي همديگر به كار مي و صفت مشبهه و مصدر را اسم مفعول وستا مشتق  كه اسم فاعل گاهي:علقه اشتقاق -5

سم به جاي اسم فاعل اسم مفعول يا به جاي ا         برند، گاهي     به جاي اسم فاعل مصدر به كار مي        برند، جاي مصدر اسم فاعل به كار مي      
 ـ * إِذَا وقَعتِ الْواقِعةُ  «: فرمايد مثلاً در سوره واقعه مي    . كنم هايش اشاره مي   من حالا به نمونه   . برند مفعول اسم فاعل به كار مي      يس لَ

 براي وقوع آن دروغـي در كـار نيـست           »لَيس لِوقْعتِها کَاذِبةٌ  « اسم فاعل است ولي مراد از آن كذب است،           »كاذبه«،  »لِوقْعتِها کَاذِبةٌ 
 گاهي هم مصدر به جاي اسم فاعل به كـار          .زياد هم مورد دارد   .  پس در اينجا اسم فاعل به جاي مصدر استفاده شده          ؛)كذب نيست (

مگر كنعان پسر حضرت نـوح عمـل بـود؟          . عمل غيرصالح است  ) پسر تو (؛ او   2»...إِنه عملٌ غَير صالِحٍ   ...«: فرمايد  قرآن مي  ؛رود مي
 بـه   .رود  مصدر به جاي اسم فاعل به كـار مـي          ،»زيد عادل «يعني  » زيد عدل «: گويد  يا مي  .»عامل لعمل غير صالح   «عامل بود يعني    

 ،بين اسم فاعل و اسم مفعـول      ( اما چون بين اين كلمات مشتق،        ؛ست ا  يعني استعمال، استعمال مجازي    ،تقاقعلقه اش : گويد اين مي 
استعمال مجازي به خاطر علقه اشتقاق      . روند به جاي همديگر به كار مي      ؛اند  علقه وجود دارد از يك خانواده      )بين مصدر و اسم فاعل    

ن الَّـذِين لاَ يؤمِنـونَ   وإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ جعلْنا بينـک وبـي  «: فرمايد  مثلاً مي.ندست، از يك مبدأ مشتق شدند پس به هم علقه دار        ا

 .دهـيم  خواني بين تو و بين كساني كه به آخرت ايمان ندارند حجابي مستور قـرار مـي                 ؛ چون قرآن مي   3»خِرةِ حِجابا مستورا  بِالا
خيلي از مفسرين   .  آنها تو را نبينند متوجه تو نشوند       ،ها بپوشاند  پوشنده، حجابي كه تو را از آن       اب يعني حج  ؛مراد، حجاب ساتر است   

اي بـين    علقه.مال كرديم اين استعمال مجازي است را به معناي ساتر استع»مستور« اگر ما كلمه    ، به معناي ساتر   »مستور«اند   گفته
لاَ عاصِـم   ...«: گويـد  است كه حضرت نوح به فرزندش مـي          در سوره هود آمده    يا مثلاً . ستا علقه اشتقاق    ا است، اين معنا و آن معن    

وم  لامعصوم  «: خواهد بگويد   مي .معصوم است  در حاليكه مرادش     ه،كننده، نگه دارند   يعني حفظ » عاصم« ؛4»...الْيوم مِن أَمرِ اللّهِ    الْيـ
 شـما در    .؛ مگر كسي كه خدا رحمـش كنـد        »...إِلاَّ من رحِم  ...« .ا از عذاب نيست   اي از امر خد    ؛ امروز نگه داشته شده    »منِْ أمَرِ اللهِّ  

 »عاصـم « در حاليكـه كلمـه       .بينيد مفسر يا مترجم در ترجمه نوشته هيچكس از عذاب خدا ايمـن نيـست               كنيد مي  ترجمه نگاه مي  
  .ستاعلقه و رابطه هم رابطه اشتقاق  ؛ست ا ولي در اينجا استعمال، استعمال مجازي. غير از معصوم است»عاصم«آمده، 

 يعني معنايي كه براي همان وضـع  ؛ستاله   در معناي موضوعال لفظ استعمال حقيقي استعم گوييم  جهت يادآوري مي  يك بار ديگر    
حال اين علقه گاهي    .  يك وابستگي كه بين آنهاست      و  در يك معنا به واسطه يك علقه       ؛شده و استعمال مجازي استعمال لفظ است      

  . گاهي عام و خاص و امثال ذلكگاهي سبب و مسبب، ، گاهي اشتقاق، گاهي تلازم،مشابهت است
  :تشبيه

  :تشبيه چهار ركن دارد. تشبيه به معناي مانند ساختن مانند كردن يك چيزي با يك چيز ديگر
   .گويند مشبه به كنيم به آن مي  را به حساب يك چيزي را با آن شبيه ميئ كه آن شئش -1
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   .گويند  به آن مشبه مي كه شبيه شونده استئش -2
   .گويند مي شبه  به آن  وجه،يد اين دو مثل هم استيخواهيد بگو  مي.به موجود است  صفتي است كه در مشبه و مشبه-3
؛ علـم   »ورنلاالعلـم مـضيء ك ـ    «حالا اگر ما گفتـيم      . ك مثل حرف كاف و امثال ذل      .بريد  اداتي كه براي تشبيه به كار مي        يا حرفي -4

زيـد  « اگر گفتـيم     . است  وجه شبه  )روشنايي(،  ر مشبه به، كاف ادات تشبيه و مضيء       علم مي شود مشبه، نو    . روشن است همانند نور   
أَلَـم تـر کَيـف      «.  و كاف ادات تـشبيه     وجود دارد  چون در هر دو      ؛به، شجاعت وجه شبه     زيد مشبه است، اسد مشبه     ،»شجاع كلاسد 

 ،»شـجره طيبـه   «گيـريم،     را مشبه مي   »طيبه« كلمه   ؛1» کَلِمةً طَيبةً کَشجرةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثَابِت وفَرعها فِي السماءِ         ضرب اللّه مثَلاً  
  .  شجره طيبه هم حاصل دارد، حاصل دارد؛ يعني كلمه طيبه ثمره و وجه شبه»اعطاي ثمره« حرف تشبيه و »كاف« ؛مشبه به

  :اقسام تشبيه
  .  مثل همين مثالهايي كه گفتم. آن جايي كه ادات تشبيه ذكر شود:مرسل -1
در زبان عرب هر چه بتوان از اين چهار ركن تشبيه كم كرد تأكيد              .  تأكيد در چه چيز؟ در شباهت      . بيشتر است   آن  تأكيد : مؤكد -2

 اگـر شـجاعش را      ، اين تشبيه به كار بـرده      ،»لاسدازيد شجاع ك  «: يديمثلاً شما بگو  . ست ا شود، اين يك قاعده كلي     تشبيه بيشتر مي  
تـر    ايـن بـه شـير بـودن نزديـك          ،»زيد اسد  «:يديرا هم برداريد بگو     اگر ادات تشبيه   .شود تر مي   بليغ ،»لاسدازيد ك «: يديبرداريد بگو 

يعني هر چه شـما     . دتر مي شو   ؛ شيري آمد، خيلي بليغ    »جاء اسد  «:يدي بگو ، را هم برداريد   »زيد«اگر  .  گوئي خود شير است    ،شود مي
يد كلام از بلاغت ي مگر اينكه در ذكر اركان تشبيه يك وجهي باشد كه اگر آن را نگو،تر خواهد شد از اركان تشبيه بكاهيد كلام بليغ    

ان بينيد كه ارك   هايي مي  ركان تشبيه ذكر شده و گاهي تشبيه      كنيد كه همه ا    هايي پيدا مي    بنابراين در قرآن كريم شما تشبيه      .بيفتد
 پس تشبيه مرسل آن است كه ادات تشبيه دارد و تشبيه مؤكد آن است كه ادات تشبيه در آن     .تشبيه در آن ذكر نشده يا كم است       

 .اند هبري مرواريد پراكند    گمان مي  ؛ وقتي آنها را ببيني،    2»إِذَا رأَيتهم حسِبتهم لُؤلُؤا منثُورا    ...«: فرمايد  مثلاً در قرآن مي    .ذكر نشده 
  . در اينجا مي بينيم كه ادات تشبيه برداشته شده

  :استعاره
 در اسـتعاره ادات تـشبيه حـذف         .ي دارد هـاي  عاره نوعي تـشبيه اسـت منتهـي ويژگـي         است. تاستعاره به معناي به عاريت گرفتن اس      

شـود، يكـي از طـرفين هـم       ميشود، وجه شبه حذف    در استعاره ادات تشبيه حذف مي     . ستا يكي از اقسام تشبيه استعاره       .شود مي
 به خـاطر اينكـه      ؛ستاتر   از اقسام تشبيه بليغ   . استعاره: گويند ماند به اين مي    به مي  ، مشبه شود  يعني مشبه حذف مي    ،شود حذف مي 

ع كه  زيد شجا «: يدي تا بگو  ،»شير آمد « :يديگو ؛ چون وقتي مي   كنيد به يك نوع اتحادي برقرار مي      در استعاره شما بين مشبه و مشبه      
كه بين زيد و بين شير يك نوع اتحاد          يي گو ،در كلام اول زيد را به منزله شير قرار داديد         .  خيلي فرق دارد   » آمد ،همچون شير است  

  . تر است  لذا در بلاغت واضح؛وجودي برقرار كرديد
  :اركان استعاره

ه را از آن گرفتيم كه مثلاً همين معناي شير باشد، به است كه استعار همان مشبه:  مستعارمنه-2.  يعني لفظ عاريه شده مستعار؛-1
 يـك جـامعي بـين مـستعارله و          ).كننـد  حذف مي آن را   به كه معمولاً     مشبههمان  (مستعارله آن چيزي كه براي آن استعاره كرديم         

ض كردند در   جا اسمش را عو    در واقع در اين    .شود مستعارمنه است كه همان شجاعت بين حسن و شير است كه همان وجه شبه مي              
گفتنـد مـشبه بـه، اينجـا       آنجا مـي .گويند مستعارله گفتند مشبه، اينجا مي  آنجا مي.گويند جامع گفتند وجه شبه، اينجا مي     جا مي آن

يـد  يگو كنم مـثلاً شـما مـي       هايي را هم عرض مي      نمونه .همان اجزا را تطبيق كنيد منتهي اسمش عوض شده        . گويند مستعارمنه  مي
 اً سـخي  رأيـت رجـلاً   « مثل اينكه گفتيـد       را ديديد   يك آدم سخاوتمندي    بلكه ي را نديديد  اتمي را ديدم، حاتم طائ    ؛ ح »اًرأيت حاتم «
 ؛ ادات تشبيه هـم حـذف كرديـد        »كاف« وجه شبه را هم حذف كرديد،        »سخي« را حذف كرديد كه مشبه بوده،        »رجل« ؛»لحاتماك

كـه آن را    گـوئي ،بـه  شود به جز مشبه  همه اركان تشبيه حذف ميتعارهگفتيم در اس. شده استعاره  ،گذاشتيدبجا   »حاتم«يك  فقط  
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هـو الَّـذِي يتوفَّـاکُم بِاللَّيـلِ ويعلَـم مـا جـرحتم         و«: فرمايـد  يا قـرآن مـي  . عار له به كار ببريد عاريت گرفتيد براي اينكه براي مست     

 يعنـي بـه مـردم تهمـت زديـد، گنـاه             .هايي كه زديد در روز     داند زخم   و مي  ميراند ست كه شما در شب مي      ا ؛ او خدائي  1»...بِالنهارِ
 چـون   ، استعاره گرفته است بـراي اعمـال بـد         »جرح« يعني در واقع از كلمه       ؛كرديد، به آبروي ديگران آسيب زديد، اذيتشان كرديد       

 روشن است   ،هدايت{ نور براي چيست؟ براي هدايت است،        ،2»...لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ     ...«يا  . اعمال بد جرح نيست   
.                                     است استعاره اين؛ماندهبجاي  »نور«  و كلمه حذف شده،) و همانند روشنهدايت،(  سه ركن جمله.}همانند نور

  و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرين
  
  
  

  :خلاصه مطالب
  آنتفسير ترتيبي و آموزشِ روش 

 *   کُمعکُن من أَلَم مهونادنلَ  يی  قَالُوا ب      انِيالْأَم کُمتغَرو متبتارو متصبرتو کُمأَنفُس منتفَت کُملَکِناللَّهِ    و راء أَمى جتح      ورـرکُم بِاللَّـهِ الْغغَـر« 

  ﴾14دهر آيه ﴿

  .نفاق افكنديد خود را به فتنه :»فتنتم انفسكم «-
  .كشيديد )شكست مؤمنان( انتظار :»تربصتم «-
  . در شك و ترديد نسبت به دين خدا بوديد:»ارتبتم «-
  .)لقب شيطان( فريب دهنده :»غرور «-
ديـد  تر. هاي منافقين است   ترين جرم در اين چهار دسته ترديد است كه ريشه همه تباهي            اصلي.  ويژگيهاي منافقين در چهار وصف فوق آمد       -

  .خود معلول عوامل ديگري است
  آرزو= جمع اُمنيه = اماني -

  عامل تباهي انسان ←) كه معمولا دروغ است(آرزوهاي رويايي 
  :روايات فراوان مثل

   »ان اخوف ما اخاف عليكم اثنتان، اتباع الهوي و طول الامل«
 زيرا حتي براي انتهاء غايـت بكـار رفتـه و انتهـاي غايـت نفـاق                ←  )رعلي الظاه (  اجل و مرگ است    ←االله در عبارت جاء امراالله        مراد از امر  -

  . مرگ است،منافقان
»...کُمعکُن من ؟منان نبوديمشما مؤگويند آيا با   مي؛»...أَلَم! 

  .شود  فقط دل سالم از عذاب رها مي←ظاهرتان با ما بود ولي دلهايتان سلامت نداشت : جواب مؤمنان
  »اللَّه بِقَلْبٍ سلِيمٍإِلَّا من أَتى «
- »...وررکُم بِاللَّهِ الْغسازد مياي را به رحمت الهي مغرور   مغرور ساختن به اموري از جمله گاهي شيطان عده← »غَر.  
  
  

                                                 
 60 انعام آيه -1

 1 ابراهيم آيه -2


